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 رسانه

رســانه ها حاکمان بلامنازع جهان 
امروز هستند؛ این نه یک ادعا، بلکه 
واقعیت جهان امروز است؛ جهانی 
که بیش از هر زمانی رسانه ای شده 
و تحــت تأثیر رســانه ها قرار گرفته 
است. روزگاری تصور اینکه روزی خواهد آمد که احساس و برداشت ما از واقعیت را نه 
خود واقعیت بلکه رسانه ها شکل خواهند داد، عجیب و  باورنکردنی بود؛ اما این روزها 
و بــا پیچیدگی های جهان مدرن، تقریبا همگان پذیرفته اند که مجبورند اطلاعات خود 
را از منابع واسطه ای به دست آورند تا تجربه مستقیم؛ اطلاعاتی که البته مانند گذشته 
دیگر به «خبر» محدود نمی شــود و «نــگاه» و «جهان بینی» ما را هم دربر می گیرد. از 
همین رو هم هست که رقابت عصر ما، رقابت رسانه ها بر سر جذب و دربرگیری افکار 
عمومی اســت و البته شــیوه های تأثیرگذاری بر افکار توده ها.  سال ها پیش، «گئورک 
گربنر»، نظریه پرداز شهیر ارتباطات، نظریه معروف خود یعنی «تحلیل کاشت» را بر پایه 
تلویزیون مطرح کرد. او در این نظریه بر این باور بود که این تلویزیون اســت که شــیوه 
تفکر و ارتباط جامعه را شــکل می دهد؛ زیرا تلویزیون نه رسانه ای مثل سایر رسانه ها 
بلکه اتفاقا بسیار متفاوت از سایر شکل های رسانه های جمعی است؛ چرا که به نظر او، 
تلویزیون در چگونگی مشاهده جهان از سوی مردم نقشی بسیار اساسی و در عین حال 
متفاوت با ســایر مدیوم های رســانه ای دارد. نظریه «تحلیل کاشت» چه در زمانی که 
نخستین بار به عنوان یک دیدگاه راهبردی در حوزه رسانه ای مطرح شد و چه در روزگار 
ما که ســال ها از طرح آن می گذرد، نشــانگر عمق دیدگاه اســتراتژیک نظریه پرداز آن 
اســت. این اهمیت جز نگاه و بینش دقیق، علمی و کاربردی واضع آن، به دلیل نقش 
بی بدیلی است که تلویزیون از آن زمان تاکنون در سپهر رسانه ای جهان بر عهده داشته 
اســت. پرسش اصلی اما این است؛ تکلیف ما شهروندان ایران در مواجهه با رسانه ای 
به نام تلویزیون چیست؟ حال که ما می دانیم کارکرد اصلی تلویزیون، شکل دهی شیوه 
تفکر و ارتباط جامعه اســت، چگونه باید با تلویزیون کنار بیاییم و مقهور آن نشــویم؛ 
آن هم تلویزیونی با سیاست های تلویزیون ایران که نه با رقابت، بلکه با انحصار توانسته  
اســت به جایگاه امروزی اش برسد.  یک امر مسلم است: مهم تر از شیوه های مقابله، 
این آگاهی از نقش و کارکرد تلویزیون اســت که اهمیت دارد؛ کارکردی که در ایران با 
سطحی شــدن مخاطبان و مبتذل کردن سلیقه آنها مترادف و همزاد شده است. جمع 
کارکــرد تلویزیون در معنای اعــم آن در جهان و کارکرد تلویزیون در معنای اخص آن 
در ایران، یک پیام مشــخص دارد: به تلویزیون نباید اعتماد کرد و خود را به تمامی به 
آن ســپرد. اگر مخاطبان از این موضوع آگاه شوند و به سیاست ساختاری تلویزیون که 
«شــکل دهی به شیوه تفکر جامعه» و «تأثیرگذاری بر ذهن و روان مخاطب» است پی 
ببرنــد، می توان امیدوار بود که از مخاطبانی منفعل بــه مخاطبانی فعال و آگاه بدل 
شــوند و مصرف کننده صرف محصولات تلویزیون نباشــند. این بسیار حیاتی است که 
مخاطبان تلویزیون در ایران به برنامه های این رسانه، چه برنامه های خبری و تفسیری 
و چه برنامه های طنز و سرگرمی، نگاه انتقادی جدی داشته باشند. آنها باید بدانند که 
تلویزیون یک لایه رویی دارد و یک هســته مرکزی و برای مقهور نشدن و وابسته نشدن 
تام و تمام به تلویزیون، باید از لایه رویی عبور کرد و به هســته مرکزی رسید. البته این 
انتظار زیادی اســت که همه مخاطبان تلویزیون با هر ســطحی از سواد، تحصیلات و 
طبقه اجتماعی، نگاهی انتقادی و کنشــگرانه به برنامه های آن داشته باشند و همین، 
نقش گروه های واســط از جمله منتقدان و کارشناســان حوزه رسانه را برای شناخت 
همه جانبه تلویزیون و سیاست های هسته مرکزی آن، مهم و ضروری می کند. از همین 
رو، وجود رسانه ها و روزنامه نگاران مستقل که نگاه انتقادی به تلویزیون و سیاست های 
خبری، اطلاع رســانی و برنامه سازی آن داشته باشــند، این روزها و در زمانه استیلای 
تلویزیون بیش از هر زمان دیگری ضروری اســت؛ البته خود این، پیش شــرط مهم و 
تعیین کننده ای دارد؛ اینکه تولیدات رسانه ها و روزنامه نگاران مستقل و نوشتن و گفتن 

از تلویزیون و ترویج نگاه انتقادی نسبت به آن، دیده و مهم تر از آن خوانده شود.  

تکلیف ما با «تلویزیون» چیست؟
 دغدغه هاى یک آموزگار

همیــن هفتــه پیــش بود کــه ۱۲ 
اردیبهشــت؛ یعنــی روز معلــم را 
پشت سر گذاشتیم؛ همان روزی که 
«دکتر ابوالحســن خانعلــی»، دبیر 
فلسفه دبیرستان های تهران، در پی 
اعتراض های چندین روزه  معلمان در سال ۱۳۴۰ روبه روی مجلس شورای ملی، با تیر 
سرگرد «شهرستانی» جان ســپرد و این روز را برای همیشه «روز معلم» کرد. شگفتا 
که پیوند اردیبهشت و معلمی، پیوندی چندرشته ای است! «محمد بهمن بیگی»، پدر 
مدرسه های عشایری و برنده نشان یونسکو به خاطر پاسداشت تلاش هایش در زمینه 
راه اندازی و گسترش این مدرســه ها در یازدهم و «غلامحسین شکوهی»، اندیشه ورز 
از آموزشــی، نویسنده  ده ها کتاب و نوشــتار، مترجم چندین کتاب ارزشمند در زمینه 
آموزش و پرورش و نخستین وزیر آموزش وپرورش پس از انقلاب نیز در هفدهمین روز 
همین ماه جهان را بدرود گفتند.  اما یکی دیگر از ســتارگان درخشان آسمان آموزش 
و آموزشــگری در ایران که نامش به اردیبهشت گره خورده، «پرویز شهریاری» است؛ 
کســی که اگر او را نمی شناســیم کافی اســت بدانیم که بیش از ۲۰۰ کتاب و ترجمه 
و نزدیک به  هزار مقاله  منتشرشــده در کارنامه  درخشــان خود دارد؛ همان کسی که 
با پیمودن راهی دشــوار از درگذشــت پدر، در ۱۲ ســالگی اش و کارگری بر زمین های 
کشاورزی و خشــت مالی در کوره پزخانه های کرمان، به عنوان هایی ملی مانند نشان 
درجه  یک علمی (۱۳٤٥)، دریافت نشــان افتخار ملی از ســوی انجمن آثار و مفاخر 
ملــی ایران (۱۳۸۰)، دکترای افتخاری ریاضیات از دانشــگاه کرمان (۱۳۸۱)، برگزیده  
مراســم چهره های ماندگار در رشــته آموزش ریاضیات (۱۳۸٤) و برترین ریاضی دان 
زنده ایران از سوی انجمن ریاضیات ایران (۱۳۸۷) دست یافت. ۵۰-۶۰ سال معلمی 
و در کنارش راه اندازی ده ها نشــریه علمی- آموزشــی مانند چیستا، ماهنامه  دانش 
و مردم، آشــنایی با ریاضیات، آشــتی با ریاضیات و... برای آموزگاران و دانش آموزان  
و بنیان گذاری انتشــارات خوارزمی، در کنار بزرگانــی مانند منوچهر بزرگمهر و نجف 
دریابندری و صدها کار دیگر، او را یکی از پرافتخارترین معلمان کشور کرده است. البته 
او کوشــنده ای سیاســی- اجتماعی نیز بود که دردِ دگرگونی های بزرگ تری را در دل 
داشت، به گونه ای که در ۱۹سالگی به زندان رفت و هفت بار بازداشت و چشیدن طعم 
زندان از ســه ماه تا سه سال را نیز در کارنامه   خود دارد. پرویز شهریاری، در آذر ۱۳۰٥ 
در کرمان و در خانواده ای زرتشتی چشم به جهان گشود و در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ در 
۸٦ سالگی با چنین کارنامه  درخشانی چشم از جهان فرو بست. من آموزگارم، ازاین رو 
ناخواســته اندیشــه ام درگیر آموزش و آموزگار و دانش آموز و مدرسه و کلاس است. 
آموزگاران بزرگی مانند شــهریاری و بهمن بیگی به من انگیزه  می بخشند و مدرسه ای 
مانند فیروز بهرام و البرز و آموزگاران و دانش آموزان پیشین شان برایم الهام بخش اند، 
به ویژه فیروز بهرام که چند سالی هست که محل کارم شده. درس دادن در کلاس هایی 
که پرویز شــهریاری در آنها درس داده است، استاد عزت االله فولادوند، احمد شاملو، 
ایرج افشار، محمد نوری و لوریس چکناواریان در آنها درس خوانده اند و گام برداشتن 
در راهروهایی که حمید عنایت، داوود هرمیداس باوند، مهرداد بهار، پروفســور جوان 
و  هانیبال الخاص و ده ها نامور دیگر کشور در راهروهایش راه رفته اند، همیشه برایم 
شــور آفرین بوده و هســت. اما بی گمان حسم به شــهریاری از جنس دیگری است. 
شهریاری آموزگاری با دل نگرانی های علمی، اجتماعی و عدالت خواهانه است؛ کسی 
که برای منِ آموزگار می گوید: «آدم های تک بُعدی، نه خودشــان زندگی شایســته ای 
دارنــد و نه می توانند معلمِ زندگی دیگران باشــند». یادش گرامي که گفت: «زندگی 
یعنی تلاش برای بهترشــدن روابط اجتماعی و انســانی، زندگی یعنی مبارزه در راه 
زدودن رنج و اندوه  هزارساله آدمی، زندگی یعنی ازبین بردن آنچه شایسته نام انسان 
نیست و رهاندن انسان از قید بردگی و اسارت، زندگی یعنی تلاش برای حذف کارهای 
ســیاه ...، زندگی یعنی تلاش برای شکســتن طلســم ناتوانی های انسان، فروریختن 

حصارها و تنگناهای انسان امروزی ...».

 پرویز شهریارى، خورشیدى در آسمان معلمى  

تکلیف و واقعه

اگر نه بیشــتر، اما به همان اندازه داستان کرونا این 
روزها تنور بورس در میان گفت وگوها و اخبار گرم است. 
تنور بازارش هم که حســابي داغ اســت. حجم زیادي 
پول هــر روز وارد این بازار مي شــود و به قول معروف 
آنکه میز شرط بندي را پهن کرده است همیشه بیشترین 
ســود را مي برد؛ روزانه رقم عجیبی ســود روانه جیب 
کارگزاري هاي بورسي مي شود که ۱۰ سالي است تعداد 
آنها تغییري نکرده و از میان آنها هم سه، چهارتا سهم 
عمده بازار را در دســترس دارنــد. بگذریم، یک طرف 
این میز مردم هســتند، دیگر به معناي واقعي مردمي 
کــه مثل مــن و خیلي هاي دیگر نــه مي دانند «پرتفو» 
چیســت و نه نســبت p/e. آنها شــنیده اند که بازاري 
حدود یک ســال است هرکس در آن وارد شده رستگار 
شده و توانســته اســت در اقتصادي که انگار تورمش 
مهارنشدني است و قیمت ها به وضعیت (الان یا الان) 
رســیده اســت ارزش دارایي خود را حفظ کنند. آن قدر 
اقبال به بورس زیاد شده اســت که کارگزاري هایي که 
تا همین چند ماه پیش کارمندان شــان را به محل فرد 
مي فرستادند تا مشــتري را احراز هویت کند، این روزها 
حتــي در کارگزاري هایشــان هم کســي را نمي پذیرند 
و همــه براي دریافت کد بورســي به دفاتر پیشــخوان 
دولــت مي رونــد؛ دفاتري که باید آفتاب  نــزده بروید و 
براي هفته دیگر نوبت بگیرید تا شــما هم صاحب یک 
کد بورســي شوید و از این سفره بي نصیب نمانید. طبق 
روال همیشــگي، در این بحبوحه هم عده اي بورس را 
ملک طلق اجدادي شــان مي داننــد و از اینکه عامي و 

اُمي به بورس وارد مي شــوند ناراحت اند. شوخي هاي 
سطحي شــان را هم بي شــمار در توییتر مي بینیم، هم 
به صــورت کلیپ و انیمیشــن هاي گوناگــون در دیگر 
شــبکه هاي اجتماعي و حتي رسانه هاي رسمي. انگار 
همه آنها با چهارتا جزوه سمینار درباره تحلیل تکنیکال 
و فاندامنتــال، «ماکســیمیلیان کوهن»، همــان نابغه 
ریاضي دان فیلم «پي» آرنوفســکي شده اند. البته همه 
نقدهــا هم این چنین بي منطق و بر پایه هیجان، عاطفه 
و احساسات شخص نیســت؛ مثلا دوست روزنامه نگار 
عزیزي که سال هاســت در حوزه اندیشه قلم مي ساید، 
درباره این روزهاي بورس یادداشــتي نوشــته و از منظر 
خودش به این داســتان نگاه کرده است. او پس از بیان 
آنچــه بین مردم در حال گذر اســت و دیالوگ هایي که 
بین آنها مي گذرد؛ به تعریف «کارل پولاني» که انسان را 
حیوان اقتصادي مي داند نقد وارد مي کند و به درستي 
بیان مي کند که تنها هدف ما از زیســتن این نیســت که 
پول روي پول بگذاریم و انباشــت سرمایه کنیم. درست 
است انسان نه حیواني است که دائما بخواهد انباشت 
کنــد یا پول روي پول بگذارد، اما ایــن نگاه ذات گرایانه 
به انســان و تقصیر را تماما گردن مــردم انداختن و از 
مردم خواســتن که حیوان اقتصادي نباشند مشکلي را 
حل نمي کند. یکي از دلایل اقبال عامه مردم به بورس 
این اســت که با مبلغ جزئي مي توان در بورس شرکت 
کرد و مثل بازار مســکن، خودرو یا حتي طلا نیست که 
نیاز به ســرمایه زیادي داشــته باشــد. یک کارگر ساده 
با ماهــي [یک میلیون و ۸۳۰ هــزار و ۴۰۰ تومان] هم 

مي تواند بیشــتر گرســنگي بکشد، دو شــیفت کار کند 
و  شــب هم مسافرکشــي کند و یک میلیون را هرطور 
شــده به بورس ببرد تا مگر بتواند مــاه بعد با مازادي 
که در بورس کســب مي کند همان مقدار برنج و روغن 
بخرد که هر ماه مشمول چندده درصد تورم مي شود. یا 
آنکه ماه هاست برنامه ریزي مي کند که وسیله نقلیه اي 
بخرد، امــا همین که مي خواهد بخــرد، باز قیمت بدو 
و خریــدار بدو هم امیدوار که بالاخــره از پس معامله 
با بورس بتوانــد به برآورده کردن نیازش برســد. البته 
همــه آنهایی که در صف بورس رفتند چنین  نیســتند، 
قطعا کســاني هم هستند که زندگي را جز بالارفتن یک 
عدد در حساب بانکي شــان نمي بینند و هرگز هم فکر 
نمي کنند که بــا بالارفتن این عدد چــه چیزي را دارند 
از دســت مي دهند. اما از انساني که اول که به هر سو 
ســر مي چرخاند دارد تبلیغ بیشتر و بیشتر مصرف کردن 
مي بیند و همه چیز به او مي گوید که راه رســتگاري در 
ثروتمندشــدن و تنها لذت هستي مصرف کردن است و 
از دیگر ســو عمده آنها از الزامات یک زندگي (مسکن، 
کار باثبات، برخوردار از نظام سلامت و آموزش رایگان) 
بي بهره  است، چگونه مي توان انتظار داشت که سوار بر 
موج هاي وسوسه کننده به این سو و آن سو نرود و به هر 
گیاهي چنگ نزند که بي نصیب نماند. درست است که 
آدمي یک شــيء بي اراده تام نیست که هیچ مسئولیتي 
در قبال شیوه زندگي و رفتارهایش نداشته باشد، اما به 
قول شفیعي کدکني: «آن چنان بر ما به نان و آب، اینجا 

تنگ سالي شد، که کسي در فکر آوازي نخواهد بود».

وسوسه یا انتخابی ناگزیر
علی ورامینی

پرنده   آبى

دماونــد  نزدیکــی  در  اردیبهشــت   ۱۹ بامــداد 
زمین لــرزه ای به بزرگی ۵.۱ ریشــتر رخ داد که به دلیل 
نزدیکــی مرکز زلزله به آتشفشــان دماوند شــایعه  ای 
مبنی بر فعال شــدن این آتشفشــان منتشــر شــد اما 
بررسی ها نشــان داد که گســل فعال مشا مسبب این 
زمین لرزه بوده است و ارتباطی به آتشفشان ندارد. این 
بخشــی از خبری اســت که ایرنا منتشر و حال و هوای 
مردم چند ســاعت اولیه زلزله تهران را مشخص کرد. 
در زمانی که صحبت از آخرین ســوپرمون سال ۲۰۲۰ 
بود و افزایش جزرومد در آب های جنوب اعلام شــده 
بود، ســلطانپور مدیر نقشه برداری دریایی و جزرومدی 
از هم زمانــی این زلزله با پدیده ســوپرمون یــا ابََرماه 
خبــرداد و گفت ســوپرمون وقتی اتفــاق می افتد که 
ماه کامل و در نزدیک ترین فاصله از زمین اســت و در 
این حالت نیروی جزرومدی به حداکثر خود می رســد. 
اولیــن لحظات بعــد از زلزله خبر زلزله ۲٫۹ریشــتری 
منتشر شــد که بســیاری را متعجب کرد و البته کمی 
هم حس دایی جــان ناپلئونی افراد را تحریك کرد که 
مگر می شود زلزله ای که این چنین احساس شده، تنها 
این قدر قدرت داشته باشــد. کمی بعدتر مشخص شد 
که ۲٫۹ متعلق به زلزله ساعت ۱۱ و نیم دماوند بوده و 
قدرت این زلزله ۵٫۱ است. ترس و وحشت سبب شده 
بود مردم بــدون توجه به نگرانــی از ابتلا به کرونا به 
خیابــان بیایند. مطابق معمول همیشــه کمی بعد از 
شلوغی خیابان ها و اتوبان ها، شلوغی در پمپ بنزین ها 
نیز افزایش یافت و این ســؤال به صورت طنز و مزاح 

پیش آمد کــه چرا مردم ما در واکنــش به هر اتفاقی 
بــه پمپ بنزین ها مراجعــه می کنند و چگونه اســت 
که عــده  ای فقط در حال رفتن هســتند. در این مدت، 
فهرست ســوله های تهران، آدرس های امن که توسط 
شهرداری تهران تهیه شده بود، لیستی از مواد غذایی و 
لوازم ضروری و همچنین چگونگی پناه گرفتن در خانه، 
در شــبکه های اجتماعی منتشر می شــد. البته پس از 
اینکه در یك دقیقه کل تایم لاین توییتر پر شد از جمله 
«زلزله بود و زلزله آمد»، نگرانی درباره گســل مشــا و 
اینکه ممکن اســت دماوند فعال شــده باشــد و فقط 
مانده این آتشفشان که از زمان ضحاك تاکنون خاموش 
بوده، ناگهان خشمگنانه بغرد. به گزارش کانال تحلیل 
شــبکه های اجتماعی مجازی «۲ ساعت پس از وقوع 
زلزلــه در تهــران بیش از ۲۳ هزار مطلــب در تلگرام 
در رابطه با زلزله منتشــر شد که این مطالب مجموعا 
حدود ۵۶ میلیون بار در تمام کانال های تلگرامی دیده 
شده است. پربازدیدترین مطلب نیز به یک مطلب طنز 
اختصاص داشــته اســت. در توییتر نیز در مدت زمان 

مذکور بیش از ۲۸ هزار توییت در رابطه با زلزله منتشر 
شده اســت. یعنی به طور میانگین در هر دقیقه ۲۳۳ 
توییت در رابطه با زلزله در توییتر انتشــار یافته است». 
شبکه خبر بلافاصله برنامه ها را آغاز کرد و حتی المیرا 
شــریفی مقدم مجری برنامه به حال و احوال پرسی از 
فرزندان خود در آنتن زنده پرداخت. تصاویری از حضور 
شبانه مردم در خیابان ها پس از زلزله تهران منتشر شد 
که شگفتی بســیاری را برانگیخت و این ایده را مطرح 
کرد که موج دیگری از کرونا در راه خواهد بود، هرچند 
در توصیه های هلال احمر و وزارت بهداشــت مدام بر 
داشتن ماسك و رعایت فاصله اجتماعی تأکید می شد. 
البته پیشــنهاد شد که ابزارهای ســاده ای مثل لیوان بر 
لبه میز یا لبه داشبرد ماشین گذاشت تا اگر لرزه دیگری 
رخ داد، در همان ثانیه های اول متوجه شد  و زیر لوستر 
و تابلو و... نخوابیدن و بیدارماندن یکی از اعضای خانه 
پیشــنهادهای دیگر بود. در شبکه های اجتماعی تعداد 
زیادی لطیفه و مطایبه در تلفیق کرونا و زلزله ســاخته 
شــد و اینکه این مرحلــه را هم رد کردیم، گفته شــد. 
البته مسئولان هم به میدان آمدند؛ مثلا وزیر ارتباطات 
مطرح کرد که «زلزله؟» و با انتقاد بســیاری روبه رو شد 
و برخی از مردم هم درخواســت کردند که دستشویی 
پارك ها باز شــود که البته بنا بر دســتور وزیر ورزش و 
جوانــان در اماکن و مجموعه های ورزشــی وابســته 
بــه وزارت ورزش از جمله آزادی، انقلاب، شــیرودی، 
کشــوری، تختی، شــهید حیدرنیا و دیگر استادیوم های 

شهر باز شد.  

زلزله با ماسک و بنزین

سلام به فردا

ســامان موحدي راد: روز کارگر در ایران و بسیاري از نقاط 
دنیا زیر سایه کرونا گذشــت. مهم ترین موضوعات دنیاي 
کارگري و درگیري هایش با نهاد قدرت موضوع گفت وگوي 

ما با «علي دیني ترکمانی» است که در ادامه مي خوانید:

 وضعیت اقتصادي کارگرها به دلیل شــیوع کرونا  �
بدتر از قبل شــده است؛ بخشــي از آنها کارشان را از 
دست داده اند یا دستمزدشان کاهش یافته و از سوي 
دیگر فرصت هاي اندک براي تلاش در جهت استیفاي 
حقوق را هم از دســت داده اند. کارگــران براي تغییر 

وضع موجود چه راهي پیش رو دارند؟
مشــکل اقتصاد ایران در دو چیز اســت؛ اول، رشــد 
ضعیف همراه با تورم. دوم، توزیع ضعیف ثروت و درآمد. 
در این شرایط طبقه کارگر آسیب بیشتري مي بیند. نه بازار 
کار وضع مناســبي دارد و نه سیستم حمایتي قوي در کار 
است. کارگران، کاري از دستشان برنمي آید جز تلاش براي 
رسیدن به حداقل دســتمزد مورد انتظار؛ اما این تلاش با 
توجه به بار هزینه اي که براي دولت و کارفرمایان دارد، با 
شکست مواجه مي شــود؛ بنابراین را هکار اساسي تقویت 
قدرت چانه زني از طریق تشــکل یابي صحیح است. البته 
نه فقط در جهت چانه زني درباره دســتمزد، بلکه مهم تر 
از آن درباره تغییر نظام تصمیم سازي به نحوي که توانایي 

تأمین رشد خوب همراه با توزیع را داشته باشد.
 کمک هاي دولت در روزهاي درگیــري با کرونا به  �

اقشــار کم برخوردار که کارگر ها بخــش بزرگي از آن 
هســتند، چقدر مؤثر بوده اســت؟ دولت اصلا توان 

کمک کردن در این حجم را دارد؟
حدود ۲۴ میلیون نفر شــاغل وجود دارد که نیمي از 
این تعداد، جامعه کارگري اســت. بخش قابل توجهي از 
این جامعه کارگری در بخش غیررســمي شــاغل است؛ 
بنابراین در این شــرایط کرونایي، درآمد آنان کاهش جدي 
یافته اســت. درحالي که هزینه هاي شــان سر جاي خود 
اســت. پس اندازي هم ندارند که از مایــه بخورند. یارانه 
اعلام شــده ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار توماني تک نفره تا خانوار پنج 
نفره، هرچند بي اثر نیست، ولي هم سه میلیون خانوار را 
پوشش مي دهد و هم رقم قابل توجهي نیست. پرداخت 
وام یک میلیون توماني نیز  به ۲۴ میلیون خانوار، هرچند 
بي اثر نیست، ولي احتمالا بســیاري از دریافت کنندگان با 
توجه به شــرایطي که دارند، از عهــده بازپرداخت آن نیز 
برنخواهند آمد. اگر این سخن صحیح باشد، معنایش این 
اســت که بخش کثیري از جامعه دوقطبي، بدجوري در 
تله فقر معیشتي گرفتار شده است؛ اما درباره توان کمک 
دولت واقعیت امر این اســت کــه چنین تواني به صورت 

بالقوه هســت و به صورت بالفعل نیست. کسري بودجه 
پیش بیني شــده ۱۴۳ هزار میلیارد توماني امسال، به  دلیل 
افت قیمت نفت و مخارج جاري کرونا و افت مالیات ها، 
بیشتر خواهد شد. این کســري اجازه نمي دهد که دولت 
دســت به پرداخت هــاي بلاعوض بزند. از ســوي دیگر، 
امــکان این بــراي کل نظام حکمراني وجــود دارد اگر از 
منابع نهادهاي عمومي اســتفاده شود؛ اما این نیز مشکل 
اصلي کســري بودجه را به صورت ریشه اي حل نمي کند. 
دینامیســمي که موجب بروز چنین کســري بزرگي شده 
اســت، باید رفع و رجوع شــود. این دینامیسم، ناتواني در 
تبدیــل امکانات به ظرفیت هاي تولیدي مولد با بهره وري 
بالا و رشــد قوي همراه با توزیع صحیــح مبتني بر نظام 
مالیاتي پیشرفته تصاعدي است. در ارتباط با پرسش اول 
این نکته را اضافه کنم؛ وقتي نظام مدیریت ضعیف است، 
امکان تبدیل مازاد خصوصــي به مازاد اجتماعي منتفي 
مي شود؛ یعني امکان کاهش تضاد کار و سرمایه از طریق 
حداکثرســازي رشــد عدالت گرا وجود ندارد. رشــدي که 
هم به دلیل حضور تشــکل هاي کارگري در سازمان تولید 
و هــم به دلیل وجــود نظام مالیاتي پیشــرفته تصاعدي، 

برابري گراست.
این روزهــا تعیین حداقل  �  موضوع مهم دیگر 

دستمزد کارگرهاســت که با اعتراض جریان هاي 
کارگري مواجه شــد. چــرا این فرایند هر ســال 

نارضایتي کارگرها را در پي دارد؟
کارگــران خواســتار حفــظ قــدرت خرید دســتمزد 
دریافتي شــان هستند، چیزي بیشــتر نمي خواهند؛ یعني 
دستمزد اسمي که رشدي معادل میزان تورم داشته باشد. 
استدلال دولت این است که حداقل دستمزد یك میلیون و 
۸۳۴ هزار تومان با پرداختي هاي بابت حق مسکن و سایر، 
برابر دو میلیون و هشــتصد هزار تومان مي شود. به تازگی 
شــنیدم که حق مســکن افزایش یافته و این رقم به سه 
میلیون تومان رســیده است. کارگران بحثشان درباره پایه 
یعني یك میلیون و ۸۳۴ هزار تومان است. به نظر من حق 
با آنان اســت، چون با توجه به شــرایط بازار کار، بخشي 
از کارفرمایــان در بهترین حالت همین را مي پردازند. نوع 
قراردادهاي کوتاه مدت کار به گونه اي اســت که حتي در 
بخش رســمي دســت کارفرمایان براي پرداخت حداقل 
دســتمزد را باز مي گــذارد. برخي اســتدلال مي کنند که 
کارگراني با دستمزدهاي بالا هم هستند. این درست است، 
ولي درصد کوچکي از کارگران با مهارت هاي بالا، صاحب 
دســتمزدهاي خوب هســتند، بخش کثیر آنان با حداقل 
دستمزد باید بسازند که کفاف زندگي شان را نمي دهد؛ در 
نتیجه برخی که مي توانند دوشیفته کار مي کنند و بخشي 

هم که نمي توانند، صورتشــان را با سیلي باید سرخ نگه 
دارند. 
 کارگرهــا بعد از عید بــه کار فراخوانده شــدند و  �

برایشان برداشته شده است.  فاصله گذاري اجتماعي 
همچنین عده اي از مسئولان پیشــنهاد داده اند براي 
«ســلامت کارگرها» راهپیمایي روز کارگر مجازي و از 
طریق شــبکه هاي اجتماعي برگزار شود. چرا سلامت 
کارگرها فقط در هنگام کار و کسب سود براي مسئولان 

اهمیت دارد؟
کرونــا واقعیت هــاي مهمــي را برمــلا کــرد؛ اینکه 
تخصص گرایي دموکراتیک و نه نخبه ســالار مهم اســت 
و اگر کارگران نباشــند، گرســنگي به جاي کرونا همه را از 
پاي درمي آورد. اگر آموزش و پرورش و دانشــگاه و حوزه 
براي یک  ســال تعطیل شــوند، اتفاق خاصــي نمي افتد 
جز عقب ماندگي یک ســاله. این در برابر یک سال سر کار 
نرفتن کارگران و کشــاورزان وزني نــدارد. این یکي یعني 
ازکارافتادن چرخ تولید؛ یعني متوقف شــدن زنجیره هاي 
تولیــد و تأمین کالاها و خدمات. بــه نظر من کرونا خیلي 
خوب نشــان مي دهد که نظریــه ارزش کار تا حد زیادي 
درســت اســت. هرچند تعریف کار قطعا باید به گونه اي 
باشــد که پزشکان را نیز دربر گیرد؛ اما با وجود این، هسته 
اصلي کاري که در چنین موقعیتي حیات ما به آن وابسته 
است، تأمین مایحتاج مردم است. نانوایي ها اگر نان تولید 
نکنند، همه چیز به هم مي ریــزد و موارد دیگر. این بحث 
که کارگران به اندازه زحمتي که مي کشــند ســهم ندارند 
برحق اســت. البته در این سو کارفرمایان نیز بابت خیلي 
از مسائل شاکي هستند. ولي اشتباهشان در این است که 
فکر مي کنند با بســتن دست و پاي نیروي کار مشکل حل 
مي شــود. وقتي مشــکل در جاي دیگري است که اجازه 
رشــد مســاوات گرایي را نمي دهد که هم کارفرما راضي 
باشــد و هم نیروي کار، رفتن سراغ چنین سیاستي، تشدید 

تضاد است.
 برگردیم به کرونا و درس هاي عیني آن. �

عدالــت اجتماعــي مهــم اســت. در غیــاب چنین 
امــري، امکان کنترل خــوب کرونا وجود نــدارد. یک راه 
قرنطینه سازي اســت؛ اما افرادي به دلیل نداشتن ذخیره 
ناچار از نقض قرنطینه هســتند. اگر همــه به حداقل ها 
دسترســي داشــته باشــند و برخوردار از ذخیره  کافي و 
زیرســاخت حمایتي قوي باشــند، نقــض قرنطینه پیش 
نمي آید. تلاش براي کســب لقمه ناني خشــک به بهاي 
به خطر انداختن جان را هیچ کس دوســت ندارد. تن دادن 
به آن ناشــي از شرایط اجتماعي اســت. شرایطي که در 

صورت تغییر، رفتارهاي خطرپذیر نیز تغییر مي کند.

دیني ترکماني از اهمیت تخصص گرایي گفت

 پژمان موسوى محمدرضا نیک نژاد


